
پرسش و پاسخ

آثار زهد رهبران جامعه 
امام علی)ع( در تبیین سبک زندگی زاهدانه خود می‌فرماید: خدا 
مرا پیشوا قرار داده است و من وظیفه خاصی دارم که در خوراک 
و پوشاک و در زندگی‌ام مانند ضعیف‌ترین افراد امت باشم. تا فقیر 
به این وسیله تسکین خاطری پیدا کند، و غنی هم که مرا می‌بیند 

____________که در راس اجتماع هستم، غنایش او را طاغی و یاغی نکند. )1(
1- اصول کافی، ج 2، ص227

آثار دعای قلبی
قطع نظر از اجر و پاداشــی که برای دعا هســت و قطع نظر از اثر 
استجابتی که بر دعا مترتب است اگر دعا از حد لقلقه زبان بگذرد و دل با 
زبان هماهنگی کند و روح انسان به اهتزاز درآید یک روحانیت بسیار عالی 
دارد. مثل این است که انسان خود را غرق در نور می‌بیند. شرافت گوهر 
انسانیت را در آن وقت احساس می‌کند. آن وقت خوب درک می‌کند که 
در سایر اوقات که چیزهای کوچک او را به خود مشغول داشته بود و او را 

آزار می‌داد چقدر پست و ساقط و سافل بوده است. )1(
____________

1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری‌)ره(، ص 235

مفهوم زهد قرآنی
قال الامام علی)ع(: الزهد کله بین کلمتین من‌القرآن: 
قال الله ســبحانه: »لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا 

بما اتاکم«.
امام  علی)ع( فرمود: زهد در دو جمله از قرآن جمع شده است: 
خداوند سبحان می‌فرماید: تا برای آنچه از دست شما می‌رود افسوس 

نخورید و برای آنچه به شما می‌دهد شادمان نشوید. )1(
____________

1- دنیا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث، ج 2، ص42، ح 803

فلسفه زهد اسلامی)1(
پرسش: 

آیا مدیر جامعه‌ای که بی‌رغبتی به دنیا را در میان مردم 
به عنوان یک ارزش مطرح می‌کند می‌تواند چنین جامعه‌ای 

را به رشد و توسعه و سرمنزل مقصود برساند؟
پاسخ:

مفهوم زهد
کلمه زهد در اصل معنی لغوی آن یعنی بی‌میلی و بی‌رغبتی. و زاهد 
کســی نیست که به حسب طبیعت و ذات خود به اشیاء بی‌رغبت باشد. 
مثل مریضی که به طور طبیعی به غذا میل ندارد. بلکه کسی است که به 
حسب طبیعت و غریزه ذاتی خود به دنیا و لذائذ مادی آن رغبت دارد ولی 
به خاطر اهداف متعالی و آرمان‌های مقدسی عمل و رفتارش مانند مردم 
بی‌رغبت است. یعنی از چیزی که به آن میل و رغبت دارد به خاطر اهداف 

و ارزش‌های والاتری از آن صرف‌نظر می‌کند.
زهدهای منفی

دو نوع زهد است که ما با مراجعه به نصوص قطعی اسلام می‌توانیم 
بفهمیم که این دو نوع زهد در اسلام وجود ندارد. ولی در غیر اسلام این 
دو نوع زهد وجود دارد: یکی از آنها بدین معنا است که کار دنیا و آخرت از 
یکدیگر جدا است. بعضی کارها مربوط به دنیا است مانند کسب و تجارت و 
زراعت و صنعت و دنبال روزی و تحصیل مال دنیا رفتن و دیگری کارهایی 
که مربوط به آخرت است. یعنی عبادت که شامل دعا خواندن، روزه گرفتن، 
ریاضت کشــیدن و سایر عبادت‌ها که در این رابطه زهد یعنی رها کردن 
زندگی دنیا برای انجام فعالیت‌های عبادی. در المنجد زهد این‌گونه معنا 
شده است زهد: ای ترک الدنیا للتخلی للعباده. یعنی کار دنیا را رها کردن 
به جهت اینکه برای عبادت فراغت پیدا کند. بنابراین کار دنیا و آخرت از 
هم جدا است و دو حساب و کتاب و ساز و کار جداگانه دارد. مفهوم دیگر 
زهد منفی این است که نمی‌گوییم قلمرو دنیا و آخرت از هم جدا است بلکه 
می‌گوییم همه کارهای دنیا را باید انجام داد چون وظیفه است. ولی حساب 
لذت دنیا از حساب لذت آخرت جدا است. ما یا باید در دنیا لذت ببریم و از 
لذت آخرت محروم باشیم، یا لذت آخرت را به دست بیاوریم و از لذت دنیا 
محروم شویم. بوعلی سینا در نمط نهم اشارات می‌گوید: کسی که از لذت دنیا 
اعتراض می‌کند برای اینکه به لذت آخرت برسد اصطلاحا زاهد می‌گویند.

مفهوم واقعی زهد
در اسلام زهد وجود دارد، اما به عنوان یک تکلیف وجوبی برای همگان 
نیامده است. بلکه یک فضیلت و کمال است که برای اهداف و منظورهایی 
توصیه شده است. امام علی)ع( در نهج‌البلاغه نامه 27 می‌فرماید: »متقین و 
پرهیزکارانی در دنیا هستند که هم نعمت دنیا را برده‌اند و هم نعمت آخرت 
را. در دنیا در بهترین مسکن‌ها نشسته‌اند و بهترین غذاها را خورده‌اند و در 
عین حال به نعمت عقبی هم رسیده‌اند. قرآن کریم می‌فرماید: پاکی‌ها را 
برای شما حلال و خبائث را برایتان حرام گردانیدیم )اعراف- 157( یا در آیه 
دیگر می‌فرماید: بگو چه کسی حرام کرده زیورهای خدا را که برای انسان 
آورده است؟ چه کسی رزق‌های پاکیزه را حرام کرده است؟ )اعراف- 32( یا 
در آیه دیگر می‌فرماید: از روزی‌های پاک و پاکیزه‌ای که ما داده‌ایم استفاده 

ببرید. »کلوا من طیبات ما رزقناکم.« )طه- 81(
اهداف زهد اسلامی

اسلام برای اهداف متعالی و تکامل بخشی قبول می‌کند که انسان در 
دنیا زاهد باشد. و از لذت‌های حلال و مشروع چشم بپوشد، که در اینجا به 

اهم آنها اشاره می‌کنیم:
1- ایثار و از خود گذشتن

انسان گاهی در شرایطی قرار می‌گیرد که در آن، انسان‌های دیگر مثل 
او یا بیشتر از او احتیاج دارند. در اینجا انسان ایثار می‌کند. جود و بخشش 
روا می‌دارد. لذتی را که برای خودش حلال و جایز است به دیگری می‌دهد. 
نمی‌خورد تا به دیگران بخوراند. این ایثار و از خود گذشتن است که یکی 
از عالی‌ترین و باشکوه‌ترین شئون و خصائص انسانی است. بنابراین اسلام 
این‌گونه زهد و اعراض از دنیا را که اهداف انسانی و معقول دارد می‌پذیرد 
و آن را به مخاطبین خود توصیه می‌کند. این نوع فلســفه زهد را عقل و 
وجدان می‌پذیرد. قرآن کریم درباره عده‌ای از اصحاب پیامبر اکرم)ص( و 
مومنینی که در مدینه بودند می‌فرماید: »و یؤثرون علی انفسهم و لو کان 
بهم خصاصه« با وجود اینکه خودشان در سختی و مشقت به سر می‌برند، 
ولی برادران مسلمان خودشان را بر خود مقدم می‌دارند و ترجیح می‌دهند 
)حشــر- 9( این یک فلسفه زهد است که آموزه‌های وحیانی اسلام آن را 

تایید می‌کند و به دیگران نیز توصیه می‌نماید.
ادامه دارد

صفحه ۷
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شفاعت به معنای یاری رساندن به درخواست 
کمک دیگری است. هنگامی که شخصی مرتکب 
خطا و اشتباه یا حتی گناه و جرمی شده است از 
کسانی که از مقام و جایگاه برتری برخوردارند یاری 
می‌خواهد تا همراه او باشند و برایش وساطت کنند 

تا این‌گونه از گناه و جرم او چشم‌پوشی شود.
یکی از اصطلاحات قرآنی، شفاعت است. بر 
اساس آموزه‌های اسلام، شفاعت در دنیا و آخرت 
در شرایطی امکان‌پذیر است. این مسئله به‌ویژه 
در قیامت که دست انسان از هر کس و هر چیزی 
کوتاه است بسیار مهم و اساسی است. اگر بخواهیم 
درباره ابعاد گوناگون شفاعت در زندگی انسانی 
سخن بگوییم باید آن را همانند اصل اسلامی توبه 
در درجه بسیاری از اهمیت قرار دهیم؛ زیرا کارکرد 
مهم و اساسی آن ایجاد انگیزه بازگشت به مسیر 
راست و به وجود آمدن امید در دل‌های خطاکاران 
و گناهکاران است. نویسنده در این مطلب بخشی 
از حقایق اصل شفاعت و شرایط بهره‌مندی از آن را 

بر اساس آیات و روایات تبیین کرده است.
***

مفهوم‌شناسی شفاعت
یکی از اصول امیدبخش و امیدآفرین اسلامی، اصل 
شفاعت است. این اصل در کنار اصل توبه می‌تواند دریچه 
امید را به سوی دل‌های خطاکاران و گناهکاران باز کند و 
آنها را به بازگشت و حرکت در مسیر راست ترغیب نماید 
و از فرورفتن در گرداب گناهان بیشتر و شقاوت بدتر باز 
دارد. در آیات قرآن از شفاعت به عنوان یک اصل سخن 
گفته شده است. شفاعت به معنای یاری کردن دیگری 
جهت وســاطت در نزد بزرگی است. کسی که اقدام به 
شفاعت می‌کند، شفیع نام دارد. واژه شفاعت و شفیع از 
واژه شفع گرفته شده که به معنای جفت در مقابل واژه وتر 
به معنای تک است. شفاعت به معنای منضم کردن چیزی 

به چیزی است. )راغب اصفهانى، المفردات ص ۴۵۷(
شفاعت در فرهنگ جاهلی وجود داشته و به معنای 
ضمیمه شدن فردی به فرد دیگری برای کمک گرفتن 
از او بود. این واژه در عمده موارد در جایی به کار می‌رود 
که کسی که از مقام بالاتری برخوردار است ضمیمه به 
فردی می‌شود که مقامش پایین‌تر از او است تا واسطه 
شده و او را از مجازات رهایی بخشد و عفو و بخشش را 
برای او بخواهد. در فرهنگ جاهلی این رسم وجود داشت 
که خطاکاران برای رهایی از مجازات و درخواست عفو 
و گذشت، بزرگی را با خود همراه می‌کردند تا وساطت 
کند. کســی که وساطت خطاکار را به عهده می‌گرفت 
شفیع نامیده می‌شد. كاربرد آن در دوره جاهلی بيشتر در 
مورد قرار گرفتن مقامى برتر و گرام‌ىتر در كنار شخصى 
پايين‌تر جهت وساطت در امری بوده است. در حقیقت 
شخص شفیع از موقعیت خود استفاده می‌کرد تا نظر 
شــخص صاحب قدرتی را در مورد مجازات زیردستان 
عوض کند. شفیع برای رسیدن به این مقصود، گاهی با 
استفاده از نفوذ اجتماعی و اعتبار شخصیتی و گاه دیگر 
از قدرت خود اســتفاده می‌کرد و به سبب وحشتی که 
شفیع و نفوذ او داشت، شفاعت او پذیرفته می‌شد. البته 
زمانی هم شفیع با استفاده از مسائلی عاطفی و یا با تغییر 
دادن فکر و نظر او دربارۀ مجرم و استحقاق جهت عفو و 
گذشت به سبب عدم سوءپیشینه یا تعهد به عدم تکرار 
و مانند، شفاعت می‌کرد و سخن او مقبول می‌افتاد و از 

جرم و خطای شفاعت شده می‌گذشتند.
پس در عرف جاهلی شفاعت به معنای حائل شدن 
برای دفع ضرر و برداشــتن زیان از کسی و یا رساندن 
منفعتی به او بوده اســت. شفاعت در محاورات عرفی 
بدین معنا به کار می‏رود که شخص آبرومندی از بزرگی 
بخواهد که از مجرمی بگذرد یا بر پاداش خدمتگزاری‌اش 
بیفزاید. کسی که واسطه است که دفع ضرر یا رفع زیان 
یا جلب منفعتی برای دیگری شود، شفیع و نفس عمل 

شفاعت نامیده می‌شود.

زلزله و حــوادث طبيعي ديگر که در آنها 
انســان‌هاي بي گناه، خصوصا کودکان کشته 
مي‌شوند، چگونه با کرامت و عدالت و رحمت 

خدا سازگار است؟ 
- براي پاسخ چند نکته قابل ذکر است: 

الف( حوادث دلخراش و ناگواري مانند: ســيل، 
زلزله، شيوع برخي بيماريها و... در جهان طبيعت به 
چند صورت است:  براساس نظام علت و معلول كه بر 
عالم و جهان هستي حاكم است، هر كس زمينه‌هاي 
لازم براي رويارويي با حوادث و بلاياي طبيعي مثل 
زلزله، سيل و... را فراهم نكند، آسيب‌پذير و دستخوش 

از اين قبیل حوادث ناگوار مي‌شود.
 توضيح اينكه: برخي بلاها و حوادث، نتيجه 
بي توجهي خُود انســان‌ها اســت و چنين حوادثي 
لازمه طبيعت بوده و زمينه خســارات و زيان آن را 
خود انسان‌ها فراهم ميك‌نند. به عنوان مثال اگر در 
منطقه‌اي يا شــهري بر اثر حوادث طبيعي و سستي 
پوسته و جداره كره خاكي، زمين مي‌لرزد و خسارات 
مالي و جاني بســياري حادث مي شود‌، بسياري از 
اين خســارت‌ها در اثر عدم استحكام ساختمان‌هاي 
مسكوني و غير اســتاندارد بودن آنها است، چون بر 
اساس نظم و نظر كارشناسان ساخته نشده‌اند و در برابر 
حوادث طبيعي مقاومت ندارند، ولي اگر مردم كارهاي 
خود را براساس نظم و به بهترين صورت انجام دهند 

اصل شــفاعت در چارچوب مبانی و فلســفه آفرینش تعریف 
شده است. خداوند با این اصل همانند توبه می‌خواهد تا انگیزه 
بازگشت و نیز اصل توسل به اولیای الهی را در انسان تقویت 
کند تا شخص برای کسب شــفاعت، به اولیای الهی نزدیک 

شده و زندگی ایشان را سرمشق خویش قرار دهد. 

زمانی شفاعت تاثیرگذار اســت که شفیع دارای علم باشد. 
خداوند در آیه 86 ســوره زخرف، علم به اســتحقاق آدميان 
را از شرايط شافعان دانسته اســت. پس اگر شفیع نسبت 
به وضعیت شفاعت‌شــونده جاهل باشد، نمی‌تواند شفاعت 

تاثیرگذار و ماذونی داشته باشد.

برخي بلاها و حوادث، نتيجه 
بي توجهي خود انســان‌ها 
اســت و چنيــن حوادثي 
لازمه طبيعت بوده و زمينه 
خسارات و زيان آن را خود 

انسان‌ها فراهم ميك‌نند.
حــوادث يــا در نتيجــه 
يا  انســان  بي‌تدبيــري 
امتحاني از جانب خدا است 
يا باعث بيداري و دوري از 
اينکه  يا  و  مي‌باشد  غفلت 
کفاره‌اي است براي گناهان 
انســان تــا در نتيجه آن 
عذاب آن گناهان در آخرت 

شخص را گرفتار نکند.

در اصطلاح فرهنگ قرآنی و اسلامی شفاعت به معنای واسطه شدن 
یک مخلوق، میان خداوند و مخلوق دیگر، در رساندن خیر یا دفع شر 
خواه در دنیا و خواه در آخرت از اوست. در حقیقت شخصى که متوسل 
به شفیع می‌شود نیروى خودش به تنهایى براى رسیدن به هدف کافى 
نیســت، لذا نیروى خود را با نیروى شفیع گره م‏ىزند و آن را دوچندان 
می‌کند و به آنچه می‌خواهد نائل م‏ىشــود، به طورى که اگر این کار را 
نم‏ىکرد و تنها نیروى خود را به کار مىبست، به مقصود خود نم‏ىرسید 

چون نیروى خودش به تنهایى ناقص و ضعیف و کوتاه بود.

و ساختمان‌هايي را كه مي‌سازند، براساس معيارهاي 
قانوني و استاندارد باشد، به طور قطع يا گرفتار حوادث 
طبيعي نمي‌شوند يا دستك‌م خسارات به ميزان قابل 
توجهي كمتر خواهد بود.از اين رو اين گونه موارد، به 
خداوند متعال ربطــي ندارد چون او عادل و مهربان 
اســت و به كسي ظلم نميك‌ند؛ چنانكه قرآن كريم 

مي‌فرمايد:»خداوند هيچ بر مردم ستم نميك‌ند، ولي 
اين مردم هستند كه بر خويشتن ستم ميك‌نند.«)1(

2. اين گونه حوادث ممكن است نوعي امتحان و 
آزمايش براي انسانها باشد.امتحان و آزمايش بندگان، 
كيي از ســنت‌هاي خداوند متعال است و او همواره 

بندگانش را در صحنه‌هــاي مختلف مورد آزمايش 
قــرار مي‌دهد. چنان‌که قــرآن می‌فرماید:»و به طور 
قطع شــما را با چيزي )از قبيل( ترس و گرسنگي و 
كاهش در اموال و جان‌ها و محصولات مي‌آزماييم و 
مژده باد شيكبايان را...«)2( و اين سنت الهي هيچ‌گاه 

تعطيل‌بردار نيست.)3(
3. گاهي حــوادث، عاملي براي بازگشــت و 
بيداري از غفلت اســت؛ غــرور، غفلت، و... همواره 

از عوامل ســقوط و از موانع تكامل انسان به سوي 
سعادت اســت و براي بازگشت و زدودن غفلت و 
زنده كردن ياد خدا در دل‌هاي مرده، وجود حوادث 
غير منتظره كه با فراز و نشيب همراه است، بسيار 

سازنده و راهگشا است.
خداوند متعال مي‌فرمايد:» و ما آنها را به حوادث 
غم‌انگيز و رنج‌ها گرفتار ساختيم، شايد به درگاه خدا 

روي آورند.«)4(

4. گاهــي خداوند متعال براي از بين بردن آثار 
گناهان، حوادث و بلاها را به عنوان كفاره گناهان بر 
انسان‌ها نازل ميك‌ند تا به لطف و كرمش قسمتي از 
گناه گناهكاران را در همين دنيا و قبل از فرا رسيدن 
مرگ بشــويد تا در جهان آخرت گرفتار عذاب‌هاي 

شديد و دردناك نشوند.
ب( براساس آيات قرآن كريم، اجل دو گونه است: 
1. اجل مسمي )حتمي(. 2. اجل معلق‌ )غير حتمي(؛ 
»هُــوَ الذَِّي خَلقََكُمْ مِنْ طِينٍ ثـُـمَّ قَضَى أجََلا وَأجََلٌ 
ى عِنْدَهُ ثمَُّ أنَتُْمْ تمَْتَرُونَ؛)5( اوست كه شما را از  مُسَمًّ
گل آفريد، سپس )براي زندگي شما( مدتي تعيين كرد 

و مدت معين )عمر هر انساني( نزد اوست.«
اجل مسمي و حتمي همان پايان استعداد جسم 
انسان براي بقاء است و با فرا رسيدن آن همه چيز به 
فرمان خداوند پايان مي‌‌گيرد.  اجل معلق )غيرحتمي( 
نيز با دگرگوني شــرايط، دگرگون مي‌شود؛ مثلًا اگر 
انســان درون ساختمان‌هاي غير استاندارد و سست 
زندگي بکند و يــا در مكاني كه در معرض حوادث 
طبيعي است ســاختمان بنا كند و... دچار حوادث 
مي‌شود. در حالي كه اگر معيارهاي اصولي ساختمان را 
رعايت ميك‌رد، دچار چنين حوادث ناگواري نمي‌شد و 
سال‌ها مي‌توانست زندگي كند. بنابراين اگر اجل معلق 
و مسمّي را از هم جدا كنيم بسياري از مسائل درباره 
قضا و قدر و... حل خواهد شد.)6( پس حوادث طبيعي 

شفاعت درست و نادرست
شــفاعت به یک معنا درســت و بر پایه مبانی و 
آموزه‌هــای عقلانی و وحیانی اســت و به معنای دیگر 
نادرســت و باطل است؛ چرا که باید با توجه به فلسفه 
شــفاعت و اهداف آن به مسئله شفاعت نگریست و به 
تحلیل آن پرداخته و ارزشگذاری کرد. در مقام ارزشگذاری 
باید به این نکته توجه داشت که شفاعت زمانی می‌تواند 
حق و درســت باشــد که در چارچوب اهداف و فلسفه 
آفرینش قرار گرفته باشــد و مانعی در ســر راه تحقق 

فلسفه آفرینش نباشد.
در مقابل، شــفاعتی باطل و نادرست و غلط است 
که در چارچوب مبانی و اصول اعتقادی اسلام و فلسفه 

آفرینش قرار نمی‌گیرد.
فلسفه آفرینش بر این نکته تاکید می‌کند که خداوند 
انسان را آفریده تا با تخلق به اخلاق خدایی و متأله شدن، 
در مقام خلافت قرار گیرد. بنابراین، هر آن چیزی که مانع 
از رسیدن انسان به صفات خدایی می‌شود و او را گستاخ 
کرده و از راه منحرف می‌ســازد، امری باطل و نادرست 
است.اگر به فلسفه توبه در آموزه‌های اسلام توجه شود، 
به راحتی می‌توان فلسفه شفاعت را نیز به دست آورد. از 
آنجا که فلسفه توبه و هدف از ایجاد اصلی به عنوان توبه، 
ایجاد امید در انسان خطاکار برای بازگشت و اصلاح فساد 
و تصحیح راه نادرست است، می‌توان گفت که توبه زمانی 
سودمند و مفید است که موجب گستاخی و ادامه مسیر 
باطل نشود؛ بلکه امیدی را در دل‌های نومید برانگیزد و 

امکان اصلاح فساد را در دل‌ها زنده کند. 
اسلام با اصل توبه به انسان‌ها این امید را می‌بخشد 
که بدترین خطاها و گناهان بخشیده می‌شود و امکان 
اصلاح فساد و حرکت در مسیر کمالی و صحیح همواره 
وجود دارد و این‌گونه نیســت که راه با بدترین فسادها 
بسته باشد؛ بلکه انســان تا زمانی که عمر دارد و اجل 
نرسیده است می‌تواند به اصلاح فساد بپردازد و راه کمالی 
خویش را در پیش گیرد و نباید از رحمت الهی مایوس 

شود. )زمر، آیه 53(
اما اصل توبه نمی‌بایست موجب شود تا انسان گستاخ 
شود و مسیر باطل را ادامه دهد؛ زیرا گاه فرصت توبه از 
انسان گرفته می‌شود و چون اجل برای ما معلوم نیست 
چه زمانی خواهد بود )لقمان، آیه 34( نمی‌توان با تاخیر در 
توبه و اینکه در دم آخر عمر توبه خواهد کرد، گناه و فساد 

کند؛ چرا که هنگام اجل دیگر توبه‌ای پذیرفته نیست.
اصل شفاعت نیز می‌بایست در این چارچوب تعریف 
و تبیین شود و نمی‌توان امید واهی به شخص داد و او 

و غيرمترقبه مي‌‌تواند زاويه‌ها و جوانب مختلفي داشته 
باشد كه به برخي از آنها اشاره شد.  با توجه به مطالب 
ياد شده، حوادث مذکور هيچ کدام مخالف عدالت و 
رحمت و... الهي نخواهد بود. بلکه اين حوادث يا در 
نتيجه بي تدبيري انسان يا امتحاني از جانب خدا است 
يا باعث بيداري و دوري از غفلت مي باشد و يا اينکه 
کفاره اي اســت براي گناهان انسان تا در نتيجه آن 

عذاب آن گناهان در آخرت شخص را گرفتار نکند.
_____________________
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شفاعت،‌ یک واقعیت قرآنی 
اما به شرطها و شروطها

علی جواهردهی

در اصطلاح فرهنگ قرآنی و اسلامی شفاعت به معنای 
واسطه شدن یک مخلوق، میان خداوند و مخلوق دیگر، در 
رساندن خیر یا دفع شر‌، خواه در دنیا و خواه در آخرت از 
اوست. در حقیقت شخصى که متوسل به شفیع می‌شود 
نیروى خودش به تنهایى براى رسیدنش به هدف کافى 
نیست، لذا نیروى خود را با نیروى شفیع گره م‏ىزند و آن 
را دو چندان می‌کند و به آنچه می‌خواهد نائل م‏ىشــود، 
به طورى که اگر این کار را نم‏ىکرد و تنها نیروى خود را 
به کار مىبست، به مقصود خود نم‏ىرسید، چون نیروى 
خودش به تنهایى ناقص و ضعیف و کوتاه بود. )طباطبائی، 
محمدحسین، ترجمه المیزان، موسوى همدانى، سید محمد 
باقر، ج ‏۱، ص ۲۳۸، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامى، 
قم، ۱۳۷۴ ش( پس شفاعت در اصطلاح فرهنگ قرآنی و 
اسلامی، پيوستن به ديگرى براى کمک و يارى رساندن 
به وى در پیشگاه خداوندی برای رهایی از مجازات است.

را گستاخ کرد تا هر گونه خواست عمل کند و با اصل 
شفاعت از اصل آفرینش غافل شود؛ زیرا اصل شفاعت 
در چارچوب مبانی و فلسفه آفرینش تعریف شده است. 
خداوند با این اصل هماننــد توبه می‌خواهد تا انگیزه 
بازگشــت و نیز اصل توسل به اولیای الهی را در انسان 
تقویت کند )مائده، آیه 35؛ اســراء، آیه 57( تا شخص 
برای کسب شفاعت، به اولیای الهی نزدیک شده و زندگی 

ایشان را سرمشق خویش قرار دهد. 
در حقیقت شفاعت زمانی معنای درست می‌یابد 
که شخص تحت تاثیر این اصل، امیدوار به بهره‌مندی 
از عنایــت و رحمت خاص خداوند شــود و از نومیدی 

رهایی یابد و در مسیر خواسته‌های الهی حرکت کرده 
و رضایت شــفیع را با کارهای خوب به دست آورد؛‌ اما 
اگر شفاعت هیچ‌گونه دگرگونی و تغییری در روحیات و 
فکر و رفتار مجرم و متهم ایجاد نکند، چنین معنایی از 
شفاعت نادرست است. از این‌رو امام صادق‌)ع( فرمودند: 
لاه؛ِ هرکس نماز را  لا ینَالُ شَــفاعَتَنا مَن استَخَفَّ باِلصَّ
سبک بشمارد‌، به شفاعت ما دست نخواهد یافت. )فروع 

کافی، ج3، ص270(
رسول خدا )صلی الله علیه و آله( نیز می‌فرماید: لا 
لوهَ بعَدَ وقَتِها؛ کسی که نماز را  رَ الصَّ ینَالُ شَفاعَتی مَن اخََّ
از وقتش تأخیر بیندازد، )فردای قیامت( به شفاعت من 

نخواهدرسید. )بحارالانوار، ج،83، ص20(
به سخن دیگر، شخص می‌بایست نخست کاری کند 
که شفیع از او رضایت داشته باشد تا برایش در نزد دیگری 
شفاعت کند. اگر خود شفاعت‌کننده‌، خطاکار و گناهکار 

را نپذیرد یا حتی اجازه نداشته باشد به او نزدیک شود، 
در آن صورت چگونه می‌تواند از شفاعت او بهره‌مند شود.

از ایــن روایت و روایات دیگر و حتی آیات قرآن به 
دســت می‌آید که باید با کارهایی نخست دل شفیع را 
به دســت آورد تا او اقدام به شفاعت کند. شفیع زمانی 
راضی می‌شود که شفاعت کند که یک ارتباط عاطفی 
محبت‌آمیز در میان شــفیع و شفاعت شونده باشد که 
این نیز با اسوه قرار گرفتن و اعمال خوب و مطلوب از 
نظر شفیع به دست می‌آید. اینکه باید توسل به وسیله‌ای 
جست تا شفیع راضی شود شفاعت کند، همان ایجاد 
محبت از طریق اطاعت اســت. )آل عمــران، آیه 31؛ 

احزاب، آیه 33(
شفاعت تکوینی و شفاعت تشریعی

شــفاعت دارای اقسامی است که از جمله 
می‌توان به شفاعت در دنیا و شفاعت در آخرت، 
شفاعت تکوینی و شفاعت تشریعی اشاره کرد.

شــفاعت تكوينى به معنای بهره‌گیری از اسباب 
است. شفاعت تکوینی تمسک و توسل به هر سببى در 
عالم اســباب است. به این معنا که انسان برای رسیدن 
به هر مقصد و مقصودی نیازمند اسباب خاص آن است. 
بهره‌گیری از اسباب مناسب آن چیز به معنای شفاعت 
تکوینی است. این‌گونه شفاعت در دنیا تحقق می‌یابد؛ 
زیرا دنیا دارالاسباب است و برای رسیدن به هر مقصود 
و منظوری باید سبب خاص آن را شناخت و به کار گرفت.

اما شفاعت تشريعى بر اساس آموزه‌های اسلام كه 
مربوط به عالم ثواب و عقاب است، محلّ آن در آخرين 
موقف قيامت اســت. در اينجا است كه شفاعتك‌ننده 
تقاضاى مغفرت شفاعت‌شونده را مك‌ىند تا بدين وسيله 
وارد دوزخ نشود يا با شفاعت او بعضى از كسانى كه وارد 
دوزخ شــده‌اند، از آن خارج شوند. )الميزان، ج 1، ص 
173 – 174( چنین شفاعتی از مسلمات اسلام است 
و هیچ کسی در‌باره آن تشکیک و تردیدی ندارد.)شرح 
فَاعَه وَإخِْرَاج  صحیح مســلم ج3 ص 35 باب إثِبَْات الشَّ

دِينَ مِنْ النَّار ( المُْوَحِّ
سید مرتضی از علما و فقهای بزرگ شیعه درباره 
اصل شفاعت تشریعی می‌فرماید: شفاعت نمودن پيامبر 
اکرم)ص( فقط در برداشــتن عقــاب و عذاب گناهکار 
اســت و اين شفاعت در مورد رسيدن منافع به شخص 
نمی‌باشد‌، زيرا حقيقت شفاعت اختصاص به برداشتن 
عقاب و عذاب گناهکار دارد. )حسینی، سیداحمد، رسائل 

المرتضی ج۳، ص۱۷( 
شيخ طوسي نیز دربیان شفاعت تشریعی ‌مي‌‌فرمايد: 
حقيقت شــفاعت در نزد ما در مورد رسيدن منافع به 
شخص نمی‌باشد بلکه در مورد برداشتن عقاب و عذاب 
گناهکار است. به عقيده ما پيامبر اکرم مؤمنين را شفاعت 
مي‌‌فرمايند و خداوند نيز شفاعت ايشان را مي‌پذيرد و 
خداونــد تبارک و تعالي عذاب و عقاب را در نتيجه اين 
شفاعت از مستحقين آن )البته از کساني که اهل نماز 
باشند (  برمي‌دارد؛ زيرا شخص شخيص رسول اکرم)ص( 
فرمودند: من شفاعتم را براي کساني از امتم که اهل گناه 

کبيره هستند نگه داشته‌ام ... شيخ طوسي در ادامه مي 
فرمايند: نزد ما شيعيان اثنا عشري خداوند امتياز شفاعت 
‌خواهي را به پيامبر اکرم)ص( و بسياري از اصحاب ايشان 
و تمامي فرزندان معصوم پیامبر)ص( و بسياري از مؤمنين 
صالح عطا کرده است. )طوسی، محمد بن حسن، التبیان، 

ج۱، ص۲۱۴(
شرایط شفاعت‌کننده و شفاعت‌شونده

اصل اولی در شفاعت مطابقت جرم و مجازات است. 
از این‌رو خداوند در آیاتی از جمله 26 ســوره نبأ‌ از جزا 
وفاق سخن گفته است؛ چرا که مجازات بیش از اندازه به 
عنوان ظلم تلقی می‌شود و خداوند هرگز ستمکار نیست 
که راه افراط را در پیش گیرد و در حق مجرم ظلم کند. 

)آل عمران، آیه 182؛ انفال، آیه 51؛ حج، آیه 10(
البته از نظر عقلانی می‌توان از میزان مجازات کاست 
یا حتی بخشید و یا در پاداش عمل خوب افزود؛ چنان‌که 
این رویه خداوندی اســت که بر میزان پاداش نیکوکار 

می‌افزایــد و از فضل خویش می‌بخشــد. پس خداوند 
می‌توانــد از مجازات بکاهد یا حتی عفو کند و از گناه‌، 

جرم و خطا بگذرد.)مائده، آیه 118(
البته این‌گونه نیست که خداوند بدون توجه به اهداف 
آفرینش و فلسفه آن عمل کند، بلکه همه احکام و اصول 
در چارچوب همان مبانی اســت. از این رو اصل توبه و 
شفاعت در اسلام اثبات شده است. این عمل از نظر عقل 
و شرع هر دو عملی مثبت و نیک و خوب ارزیابی شده 
است. اما برای دستیابی به شرایط شفاعت لازم است تا 
از سوی شفاعت‌شونده اقداماتی انجام شود که به برخی 

از آنها اشاره می‌شود:
1. توبه و استغفار: خداوند در آیه 64 سوره نساء 
استغفار و توبه به پيشگاه خدا را زمينه‌اى براى بهره‌مندى 
از شفاعت محمّد)ص( دانسته است. استغفار به معنای 
طلب آمرزش و توبه به معنای بازگشت از مسیر انحرافی 
به ســوی مسیر درست و از غیر خدا به سوی خداست. 
این بدان معناســت که شــخص خطاکار، هم متوجه 
نادرستی اعمال خود شده و هم اینکه می‌خواهد مسیر 
درست را بپیماید و مسیر انحرافی خود را تغییر دهد و 

به راه راست در آید.
2. اذن الهی: در شــفاعت، مهم‌ترین شرط، اذن 
الهی است؛‌چرا که اگر دو نفر می‌خواهند برای شفاعت 
نزد کســی بروند باید نخست آن شخص که در نزدش 
شفاعت می‌شود، اذن ورود بدهد تا این دو برای شفاعت 
وارد شوند. از این رو شرط اذن الهی نخستین گام برای 
شفاعت است. بنابراین، امکان ندارد که کسی بدون اذن 
شفاعت کند و اگر غیر ماذون شفاعت کند هیچ تاثیری 
بر شــفاعت او مترتب نخواهد شــد. )بقره، آیات، 48 و 
123 و 255؛ یونــس، آیه 3؛ طه، آیه 109؛ ســباء، آیه 

23؛ نجم، آیه 26(
3. توحید: از دیگر شــرایط شفاعت آن است که 
شــخص اصل توحید را باور داشته باشد و اهل شرک 
نباشد، زیرا شفاعت در حق مشرک پذیرفتنی نیست و 
خداوند اگر همه گناهان اهل توحید را ببخشد هرگز از 

شرک نمی‌گذرد. پس توحيد و اعتراف به آن، معیارى 
براى برخوردارى از مقام شفاعت است که نمی‌توان آن 
را نادیــده گرفت. کافران و مشــرکان هرگز بهره‌ای از 
شفاعت نخواهند برد. )زخرف، آیه 86( از این رو شفاعت 
ابراهیم)ع( نسبت به قوم لوط پذیرفته نشد )هود، آیات 
74 و 76( و یا شــفاعت نوح‌)ع( در حق فرزند کافرش 
)هود، آیات 45 و 46( یا قوم کافرش رد شده بود. )هود‌، 

آیات 36 و 37(
4. خوف از خدا: کسی از شفاعت شفیعان بهره‌مند 
خواهد شــد که خداترس باشد و از گناه و خطایی که 
کرده و عذاب الهی بترسد. به این معنا که از روی علم و 
آگاهی امیدوار به عفو الهی و گذشت او بوده و از جلال 
الهی بهراسد و خود را به سوی جمال الهی بکشاند و عفو 
او را طلب کند. از غضب الهی به رحمت الهی پناه برد.

)انبیاء، آیه 28(
5. رضایت خدا: از دیگر شروط پذیرش شفاعت، 
رضایتمندی خداوند است. در آیات 26 و 28 سوره انبیاء 
قبول شفاعت فرشتگان از بندگان، مشروط به ديندارى 
و رضايت الهى از آنان شده است. خداوند همچنین در 
این آیات و آیاتی دیگر از جمله آیه 26 سوره نجم جلب 
رضايت خداوندی را شــرط برخوردار شدن از شفاعت 

شفيعان دانسته است.
6. قدرت: از شــروط شفاعت‌کننده قدرت است. 
تنها کسی می‌تواند شفاعت کند که قدرت داشته باشد 
یا متصل به قدرت باشــد. از آنجا که قدرت اصلی از آن 
خداست و او منشا قدرت است، پس باید شفاعت‌کننده 
خود متصل به قدرت الهی باشد. )یونس، آیه 18؛ یس، 

آیه 23(
7. مالکیت: شفاعت‌کننده همچنین باید مالکیت 
داشته باشد. این مالکیت در اصل برای خداوند و کسانی 
اســت که مورد رضایت او هستند. از این رو در شرایط 
شــفاعت، ماليّكت و فرمانرواىي، به عنوان شرط تأثير 
شفاعت نزد خداوند در آیات 43 و 44 سوره زمر و 25 و 

26 سوره نجم مطرح شده است.
8. علم: زمانی شفاعت تاثیرگذار است که شفیع 
دارای علم باشد. خداوند در آیه 86 سوره زخرف، علم به 
استحقاق آدميان از شفاعت را از شرايط شافعان دانسته 
است. پس اگر شفیع نسبت به وضعیت شفاعت شونده 
جاهل باشد، نمی‌تواند شفاعت تاثیرگذار و ماذونی داشته 
باشد. از همین جا دانسته می‌شود که هر کسی به مقام 
شــفاعت نمی‌رسد تا از کسی شفاعت کند مگر آنکه از 
علم شهودی نسبت به شفاعت شونده برخوردار باشد. از 

جمله کسانی که از علم شهودی برخوردارند، پیامبر)ص( 
و امامان)ع( و شهیدان و فرشتگان و مانند آن هستند.

9. خردورزی: از دیگر شرایط شفاعت‌کنندگان، 
خردورزی ایشان اســت. خداوند در آیه 43 سوره زمر 
خردورزى را شرطى براى شايستگى شافعان در پيشگاه 
خود برای شــفاعت کردن بیان کرده است. در حقیقت 
شفیعان کسانی هستند که از همه خصوصیات برتر انسانی 
برخوردار بوده و خدایی شده و مظهر ربوبیت هستند و 

می‌توانند شفاعت کنند.
10. ولایت: از دیگر شروط شفاعت شونده ولایت 
است. رسول خدا)ص( در این باره می‌فرماید: الَرّوحُ وَ 

الرّاحَهُ وَ الفَلجَُ وَ الفَلاحُ وَ النَّجاحُ وَ البَرَكَهُ وَ العَفوُ وَ العافيَه 
وَ المُعافاهُ وَ البُشرى وَ النَّصرَه وَ الرِّضا وَ القُربُ وَ القَرابهَُ 
هُ مِنَ الله‏ِ  روُر وَ المَحَبَّ ـفَرُ وَ التَّميكنُ وَ السُّ وَ النَّصر وَ الظَّ
تبَارَكَ وَ تعَالى عَلى مَن احََبَّ عَلىَّ بنَ ابَى طالبٍِ‌)ع( وَ 
والاهُ وَ ائتَــمَّ بهِِ وَ اقََرَّ بفَِضلهِِ وَ توََلىَّ الأوَصياءَ مِن بعَدِهِ 
وَ حَقٌ عَلىََّ انَ ادُخِلهَُم فى شَــفاعَتى وَ حَقٌ عَلى رَبىّ 
انَ يسَتَجيبَ لى فيهِم وَ هُم اتَباعى وَ مَن تبَِعَنى فَانِهَُّ 
مِنّى؛ آسايش و راحتى، كاميابى و رستگارى و پيروزى، 
بركت و گذشت و تندرستى و عافيت، بشارت و خرّمى 
و رضايتمندى، قرب و خويشاوندى، يارى و پيروزى و 
توانمندى، شادى و محبّت، از سوى خداى متعال، بر 
كسى باد كه على بن ابى طالب را دوست بدارد، ولايت 
او را بپذيرد، به او اقتدا كند، به برترى او اقرار نمايد و 
امامانِ پس از او را به ولايت بپذيرد. بر من اســت كه 
آنان را در شــفاعتم وارد كنم. بر پروردگار من اســت 

كه خواســته مرا درباره آنان اجابت كند. آنان پيروان 
من هســتند و هر كه از من پيروى كند، از من است. 
)بحارالأنوار، ج 27، ص 92( اگر کسی تحت ولایت در 
آید از شفاعت بهره‌مند خواهد شد و گناهانش بخشیده 
می‌شود؛ زیرا اهل توحید است و خداوند گناهان اهل 
توحید را می‌بخشــد و اگر در این میان شفاعت نیز 
صورت گیرد کار بس آســان‌تر خواهد شد. از این رو 
حضرت فاطمه )س(فرمودند: إذا حُشِرتُ يوَمَ القِيامَهِ 
؛ آنگاه كه در روز قيامت برانگيخته  بِيِّ هالنَّ أشفَعُ عُصاهَ امَُّ
شوم، گناهكاران امّت پيامبر اسلام را شفاعت خواهم 

كرد. )إحقاق الحقّ: ج 19، ص 129(
از آنچه گذشــت این نکته معلوم می‌شود که امید 
واهی به شفاعت نباید داشــت؛ زیرا تحقق شرایط در 
شفاعت‌کننده و شفاعت‌شونده از اصولی است که باید 
به آن توجه داشــت. از این رو خداوند به یهودیانی که 
به امید شــفاعت هر کاری را انجام می‌دهند سرزنش 
می‌کند و امیدشان را نادرست و ناروا می‌شمارد. خداوند 
در آیات 47 و 48 سوره بقره به یهودیان هشدار می‌دهد 
که اميد بيهوده به شــفاعت خويش در قيامت از سوى 
انبيا نداشته باشند؛ چرا که باید شرایط شفاعت‌شونده را 
کسب کنند که ایشان به آن توجه و عنایتی ندارند. پس 
دنیاگرایانی که فراموشك‌نندگان قيامت در دنیا هستند 
نمی‌بایست آرزومند بهره‌مندى از شفاعت شفيعان را در 
قيامت داشــته باشند که چنین امیدی واهی و بیهوده 

است. )اعراف، آیه 53( 
شفاعت‌کنندگان چه کسانی‌اند؟

با توجه به شرایطی که برای شفاعت‌کننده بیان شده 
می‌توان گفت که شفاعت‌کنندگان نمی‌توانند انسان‌های 
معمولی باشند، بلکه تنها کسانی که مظهر صفات الهی 
هستند کنند می‌توانند شفاعت کنند. حال این مظهریت 
تکوینی جعلی باشد یا اینکه با تلاش و مجاهدت به دست 
آمده باشد. از آیات بسیاری از جمله 255 سوره بقره، 51 
و 70 سوره انعام و 3 سوره یونس برمی‌آید که شفاعت 
مطلق به خداوند اختصاص دارد، ولی برخی از موجودات 

به عللی می‌توانند شفاعت کنند. 
همچنین از آیه 48 سوره مدثر این معنا به دست 
می‌آید که شفاعت‌کنندگان به پیشگاه خداوند در روز 
قیامت متعدد هستند و شفاعت‌کنندگان در روز قیامت 
دلواپس حال دیگرانند و می‌خواهند به گونه‌ای به یاری 

دوزخیان بشتابند و آنها را از آتش دوزخ رهایی دهند.
به سخن دیگر اینان همچنان‌که در دنیا خود را به 
رنج می‌افکندنــد و خواهان هدایت مردمان بودند تا از 
آتش دوزخ در امان باشند )کهف، آیه 6؛ شعراء، آیه 3( 
همچنین در آخرت دلواپس مردمان هستند و می‌خواهند 
آنها را از عذاب دوزخ برهانند. از این‌رو وقتی شــفاعت 
ایشان پذیرفته می‌شود به آرامش می‌رسند و دلهایشان 

آرام می‌شود. )سبا، آیه 23(
از مهم‌ترین شفاعت‌کنندگان می‌توان به پیامبر)ص( 
اشاره کرد. )ضحی، آیه 5؛ اسراء، آیه 79؛ آل عمران، آیه 
159؛‌انفال، آیه 33( آن حضرت)ص( و امامان معصوم)ع( 
از مهم‌ترین شفاعت‌کنندگان هستند که در اعراف در 
انتظار دوزخیان هستند تا آنها را شفاعت کرده و از آن 

نجات دهند. )اعراف، آیه 46(
فرشــتگان الهی نیــز برخوردار از مقام شــفاعت 
در حيطه اذن الهى هســتند. )انبیــاء، آیات 26 و 28( 
همچنین پیامبرانی چون حضرت ابراهیم)ع( و نوح‌)ع( 
از مقام شفاعت برخوردارند؛ برخی از مؤمنان و شهدای 
اسلام نیز در مقام شفاعت قرار می‌گیرند. )مریم، آیه 86(

از دیگر شفیعان می‌توان از شوهر یاد کرد. امام باقر)ع( 
در این باره می‌فرماید: لا شَفيعَ للِمَرأهَِ أنَجَحُ عِندَ ربَهِّا مِن 
رضِا زوَجِها؛ هيچ شفيعى براى زن نزد پروردگارش نجات 
بخش‌تر از رضايت شوهرش نيست. )خصال، ص 588(

آثار شفاعت 
شفاعت برای شفاعت‌کننده و شفاعت‌شونده آثاری 
دارد. شفاعت‌شونده با شفاعت از تاثیرات بد خطا و گناه 

و جرم خویش رهایی می‌یابد و غفران الهی شــامل او 
می‌شود. )آل عمران، آیه 159؛ سبا، آیه 64؛ یوسف، آیات 
97 و 98( همچنین شفاعت‌کننده با شفاعت خویش به 
آرامشی خاص می‌رسد که در آیه 23 سوره سباء به آن 
اشاره شده است. )نک: مجمع‌البيان، ج7-‌8، ص 609؛ 
الفواتح الالهيّه، ج 2، ص 175( البته باید توجه داشت که 
شفاعت کردن در دنیا تاثیرات بد و خوبی برای انسان به 
دنبال خواهد داشت. به این معنا که وساطت و شفاعت 
در انجام دادن كارهاى خير، موجب سهيم شدن در نتيجه 
و پاداش آن )نساء، آیه 85( می‌شود‌، چنان‌که وساطت و 
شفاعت در كار ناپسند، سبب سهيم شدن در پيامدهاى 
ناگوار آن خواهد شد.)همان( به سخن دیگر، از آثار شفاعت 
شراکت در عمل خوب و بد شفاعت شونده در دنیاست. 
سخن درباره شفاعت بســیار است ولی به همین 

مقدار بسنده می‌شود.


